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A B S T R A C T   Keywords 

Despite the historical significance of Isfahan’s Naqsh-e Jahan Square, the mechanisms through 

which the geometric codes of Safavid architecture are translated into enduring neural stimuli, and 

the reasons for the continuity of its lived experience of contemporaneity, remain 

neurophysiologically unexplored. This study aims to address this scholarly lacuna by analyzing the 

nexus between the square's physical components and the observer's neural processing to formulate 

a pattern for generating a sustainable sense of place within the contemporary spatiality paradigm. 

The research adopts a qualitative methodology, employing an interpretive-historical method and a 

hermeneutic phenomenological approach. Data were gathered through in-depth interviews with 15 

elite experts in architecture, cognitive neuroscience, and environmental psychology, selected via 

snowball sampling until theoretical saturation was reached. The analysis process, integrating 

Colaizzi’s method with systematic coding strategies (open, axial, and selective), led to the 

conceptualization of the core category: the "Neuropsychological Convergence Paradigm in Safavid 

Architecture." Research validity and quality were ensured using Lincoln and Guba’s evaluative 

criteria. The findings indicate that the research’s analytical model rests on three perceptual, 

cognitive, and emotional domains. At the perceptual level, through embodied phenomenology, the 

architecture transforms perception from a passive encounter into active bodily engagement and 

integration. At the cognitive level, the square’s coherent and fractal geometry reduces the processing 

load on the prefrontal cortex, providing a platform for attention restoration and cognitive security. 

Furthermore, at the emotional level, symmetry and golden proportions activate the brain's reward 

circuits, linking aesthetic pleasure to identity-based belonging and authentic dwelling. In conclusion, 

the contemporaneity of Naqsh-e Jahan Square is the product of a bio-neural adaptation between its 

geometry and the human brain. Through a neuro-restorative performance, it mitigates cognitive load 

amidst urban chaos and, by responding to evolutionary needs, guarantees perceptual sustainability 

and the enduring legacy of Safavid architecture. 
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   ی پژوهش مقاله
   

 جهان اصفهان شناختی در معماری صفوی میدان نقش روانانداز معاصریت بر پارادایم عصبچشم 
 

 5یتوسل  نی مع  ،4یمیطل یمجتب  ،3یلاله نظر ،2هصعو را یالم ،*1محمد دبدبه
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ی دیکل واژگان  ده یچک  

های جهان اصفهان، سازوکار تبدیل کدهای هندسی معماری صفوی به محرک   رغم اهمیت تاریخی میدان نقشعلی

شناختی ناشناخته  روانعصبی پایدار و چرایی تداوم تجربۀ زیستۀ معاصریت در این فضا، همچنان از منظر عصب

های کالبدی میدان و فرایندهای مانده است. پژوهش حاضر با هدف رفع این خلأ علمی، به واکاوی پیوند میان مؤلفه

می ناظر  عصبی  حسپردازش  خلق  الگوی  تا  مکان پردازد  پارادایم  در  پایدار  کند.  مکان  فرموله  را  معاصر  مندی 

تفسیری روش روش  اتخاذ  با  کیفی  تار–تحقیق  مطالعات  چارچوب  در  هرمنوتیک  پدیدارشناسی  رویکرد  و  یخی 

متخصص تراز اول )معماری، علوم اعصاب شناختی و   ۱۵های عمیق با  ها از طریق مصاحبهاست. داده  یافتهسامان 

نظری گردآوری شد. فرایند تحلیل  برفی انتخاب شده بودند، تا مرحلۀ اشباعشناسی محیطی(، که به روش گلولهروان

نظام استراتژی کدگذاری  و  تلفیق روش کلایزی  »پارادایم با  مقولۀ هستۀ  تبیین  به  گزینشی(،  و  )باز، محوری  مند 

شناختی در معماری صفوی«، منجر گردید. سپس اعتبار و کیفیت تحقیق با کاربست معیارهای  روانگرایی عصبهم

ها نشان داد که الگوی تحلیلی پژوهش بر سه ساحت ادراکی، شناختی و  ارزیابی لینکلن و گوبا تضمین شد. یافته

مند، ادراک را از یک مواجهۀ منفعل به  استوار است. در سطح ادراکی، معماری با تکیه بر پدیدارشناسی بدن  عاطفی

سازد. در سطح شناختی، هندسۀ منسجم و فراکتال میدان با کاهش بار پردازشی الحاق بدنی و کُنشی فعال بدل می

امنیت شناختی فراهم میقشر پیش تأمین  توجه و  بازیابی  برای  آورد. همچنین در سطح عاطفی،  پیشانی، بستری 

سازی مدارهای پاداش مغزی، لذت زیباشناختی را به تعلق هویتی و سکونت اصیل  تقارن و تناسبات طلایی با فعال

عصبی هندسه با مغز انسان است که  -جهان محصول انطباق زیستی   زند. درنتیجه، معاصریت میدان نقشپیوند می

های شهری ترمیم کرده و با پاسخ به نیازهای تکاملی، پایداری  مرمتگر، بار شناختی را در آشفتگی-عصب  با عملکردی 

 کند.ادراکی و ماندگاری معماری صفوی را تضمین می

 نقش جهان،  دانیم 

 ، ی صفو ی معمار

 سته، یز ۀ تجرب  

 ت،یمعاصر 
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 قدمه م  .1

شناختی   -سوی تبیین سازوکارهای عصبی   گرفته و بهادراک فضا در معماری معاصر از رویکردهای صرفاً فرمال و زیباشناختی فاصله     
(. معماری نه یک ابژۀ  1404کنند )صديري و همکاران،  های محیطی را واکاوی میمتمایل شده است که چگونگی پاسخ مغز به محرک  

های هیجانی، حافظه و های زیرقشری، وضعیت  هاست که از طریق تعاملات سیناپسی و پردازش   ایستا، بلکه سیستمی از محرک   
دهند که به چه مند، نشان می  (. نوروفنومنولوژی و ادراک بدن1404فر،  رون و عینیکند )آب ادراکی کاربر را بازتعریف می  هایوارهطرح

های فضایی قادرند با درگیر ساختن سیستم پاداش مغزی و تعدیل سطح آمیگدال، حس امنیت، تعالی یا      نحو هندسه، تناسبات و ریتم  
های نهفته در ساختارهای کالبدی   معنای بازخوانی پتانسیل . معاصریت در معماری به (Barrett et al., 2019)تعلق را در ناظر برانگیزند  

ای زیسته را فراتر از ادراک   مثابۀ امتداد عصبی انسان عمل کرده و تجربه  که فضا به نوائی میان ذهن و عین است. جایی برای ایجاد هم
شناختی در تحلیل آثار  روانهای عصب (. ضرورت بازگشت به پارادایم  1391ربابایی،  دهد )سجادزاده و پی بصری محض سامان می  
تنی انسان   های بیولوژیک و نیازهای روانشود که الگوهای ماندگار معماری همواره بر انطباق دقیق با سیستم   تاریخی، از آنجا ناشی می 

یابی منظور جهتیافته و هندسۀ فرکتال، پاسخی به نیازهای تکاملی مغز به  گیری از پیچیدگی سازمان اند. این الگوها با بهرهاستوار بوده 
دهند. مسئلۀ آن است که درک چرایی بقای معنایی و قدرت اثرگذاری بناهای متعالی، بدون تحلیل    فضایی و بازیابی شناختی ارائه می  

های  راستایی میان الگوهای ریاضیاتی کهن و واکنش  هم  که، واکاویطوریشناختی ادراک، ناتمام خواهد ماند. به های عصب زیرساخت 
نگاری معماری، بلکه راهبردی حیاتی برای ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای تنها یک نیاز آکادمیک برای تاریخعصبی انسان معاصر، نه

شناختی، بازسازی شود       های نُوین ساخت و نیازهای عصب    شده میان فناوری  شهری است تا از این طریق، پیوند گسسته        
جهان  های معماری جهان، مجموعۀ میدان نقش(. در میان قله1403زواره و متکی،  ؛ تفویضی  1403باغمیرانی و همکاران، اسدی  )بنی

  انگاره فراهم آورده است. معماری این دوره با درآمیختن  بدیل برای آزمون این پیشعنوان تبلور عقلانیت صفوی، بستری بی  اصفهان به 
مراتب فضایی، تضادهای نُوری و تناسبات     یافت که در آن، سلسله  متعالیه و ریاضیات کاربردی، به سطحی از نظم معنادار دست     حکمت

(. گسترۀ نقش جهان  1391نسب،  ؛ طبسی و فاضل  1402کیانی،  دهکنند )کیانیوگو میهای ادراکی ناظر گفتزرین، مستقیماً با سیستم   
ها و شود که با ایجاد تعلیق شناختی در ورودی  های فضایی قلمداد می صرفاً یک فضای شهری نیست، بلکه الگوریتمی پیچیده از توالی    

(.  1391؛ پرویزی و پورمند،  1399کند )احمدی و همکاران،  ای از کمال را در مغز رمزگذاری میها، تجربهگشایش ادراکی در صحن      
انداز معاصر، درپی آن است که نشان دهد چه عناصر کالبدی این میدان )از جمله مقیاس انسانی  چشم  پژوهش حاضر با هدف تبیین این

مکان  ها و غیره(، با سازوکارهای عصبی ناظر همگرا گشته و چگونه منجر به خلق حس   های تکرارشونده در رواق در عین شکوه، و ریتم 
شناختی معاصر    روانهای عصب طور خاص، مطالعۀ حاضر درصدد تحلیل نسبت میان کدهای هندسی صفوی و پاسخ      شوند. به پایدار می

دهی الگوهای رفتاری و ارتقای تجربۀ  است تا بیان نماید که چرا این اثر تاریخی، همچنان در مقام یک محرک عصبی فعال، سازمان   
 سازد. زیستۀ انسان امروز را ممکن می

 

 نظری . مبانی2

شخص( و  ناپذیر میان ساختارهای تجربۀ زیستۀ )اول   ای، بر پیوند تقلیلرشته شناختی بین ک چارچوب روشعنوان ینوروفنومنولوژی، به
کند که برای حل ، استدلال می 1(. فرانسیسکو وارل ا1403ورزد )پرویزی و همکاران،  شخص(، تأکید می زیستی )سوم  -فرایندهای عصبی 

 سازی ساختاری برقرار کرد.   اعصاب، یک موازی  های تجربی علوممسئلۀ دشوار آگاهی، باید میان توصیفات پدیدارشناختی دقیق و داده    

که ذهن، بدن و محیط در یک تعامل  فرض، بلکه روندی خودپوینده و پدیدارکننده است. جایی  شناخت نه یک بازنمایی از جهان پیش  
دهند که آگاهی همواره در  تأملی نشان می با تمرکز بر ساختارهای پیش ،  2. شان گالاگر (Varela, 1993)کنند دوجانبه، معنا را خلق می

های کالبدی و تأثیر محدودیتهای عصبی نیست، بلکه تحت  پیکرمندی زیستی ریشه دارد. ادراک فضا و زمان، محصول صرف پردازش     
سازی ساحت تجربه و   گیرد. نوروفنومنولوژی فراتر از یک ابزار تبیینی، روشی برای یکپارچه های حرکتی ارگانیسم شکل می  توانمندی

  . (Gallagher, 2024)شناسی یگانه است ماده در قالب یک هستی
کند که شناخت و ادراک، فرایندهایی صرفاً محاسباتی یا محصور در سیستم عصبی مرکزی )مغز(، نیستند          تبیین می ،مندادراک بدن

ی ارگانیسم با محیط پیرامون دارند. بدن نه یک ابزار مکانیکی برای انتقال داده، حرکت-بلکه ریشه در کل کالبد زیستی و تعاملات حسی

 
1 Francisco J. Varela 
2 Shaun Gallagher 
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های فیزیکی  ها، محدودیتهای انتزاعی ذهنی، بلکه برپایۀ توانمندیبخش معنا است. ادراکات فضایی نه از طریق نقشه   بلکه بستر قوام 
، بدن نه یک ابژۀ صرف،  1پونتی-(. براساس آراء موریس مرلو 1401گیرند )زمانی و همکاران،  ارگانیسم شکل می   های کنُشو امکان

ای از بلکه سوژۀ ادراک و واسطۀ بنیادین رویارویی انسان با جهان است. فضا در این روند، نه یک ظرف اقلیدسی خنثی، بلکه عرصه       
مند در جهان، معنای عمق،  ق حضور بدن شود. او بیان دارد ما پیش از هرگونه تحلیل شناختی عالی، از طری  امکانات حرکتی تعریف می

کنم  است، نه صرفاً من فکر می توانمکنیم. در واقع آگاهی ما، آگاهی من میو شهودی درک می تأملی-صورت پیشاجهت و فاصله را به
(Ponty, 2013-Merleau)کند. دیدن و فهمیدن صرفاً دریافت غیرفعال نُور  حرکتی معرفی می-، ادراک را یک فعالیت حسی 2. آلوا نوئه

جایی و کنُش است. او تأکید دارد که   های حسی در اثر جابه  یا داده نیست، بلکه مستلزم دانش عملی بدن دربارۀ نحوۀ تغییر ورودی    
به جهان  های بدنی،کنیم بلکه از طریق کاوش فعالانه و مهارت صورت درونی بازنمایی نمی  شود و ما آن را به  جهان بر ما ظاهر نمی

 . (Noë, 2004)کنیم. ادراک پیوندی ناگسستنی میان سیستم عصبی، ساختار فیزیکی بدن و بستر محیطی است دسترسی پیدا می
شده بر سیستم عصبی و فرایندهای         های کالبدی محیط ساخته  تأثیرات متقابل ویژگی  دانشی است که به مطالعۀ     نوروارکیتکچر،

از هندسۀ فضا، نُور، رنگ و بافت، صرفاً       پردازد. و بر این اصل بنیادین استوار است که عناصر معماری اعم        بیولوژیک انسان می  
های سیناپسی، ترشحات نورواندوکرین        هایی حسی هستند که منجر به تغییر در فعالیت    های بصری نیستند، بلکه محرک    محرک

در بلندمدت قادرند ساختار و عملکرد مغز را بازآرایی کنند )پرویزی و    شوند. این تأثیرات  های الکتروفیزیولوژیک می)هرمونی(، و پاسخ 
 زاییهای حیاتی برای عصبمحرک های معماری غنی و منسجم،شناس معتقد است که محیط، عصب3گیجاچ.  (. فرد 1401اردستانی،   

های و تقویت پیوندهای سیناپسی هستند. ازآنجاکه مغز پیوسته درحال انطباق با محیط پیرامون است، کالبد بنا با درگیر کردن سیستم       
شود. طراحی فضایی نه یک امر تزئینی، بلکه متغیری مستقیم در سلامت بیولوژیک،      چندحسی، موجب تغییر در توپولوژی عصبی می  

ین علم تأکید  های تکاملی و کاربردی ا، بر جنبه4. جان زایسل (Gage, 2021)های شناختی است    بهزیستی روانی و ارتقای توانمندی 
های شبکه در هیپوکامپ(، برای   های مکان و سلول  ای )مانند سلول  یافتهدارد. او بیان دارد مغز انسان دارای مدارهای عصبی تکامل  

سو باشد. در غیر    های ادراکی مغز، همهای فضایی است که معماری موفق باید با نیازهای غریزی و سیستم    ناوبری و پاسخ به محرک 
های مزمن و اختلال  این صورت، عدم انطباق الگوهای محیطی با فرایندهای پردازش اطلاعات در سیستم عصبی، منجر به بروز تنش    

کند تا با شناخت این الگوها، فضاهایی حامی عملکرد   شناختی، تلاش می بر شواهد عصب  شود. طراحی مبتنی در عملکرد شناختی می 
 . (Zeisel et al., 2016)بهینۀ مغز خلق کند 

های بصری  شناختی و بیولوژیکی تجربیات زیباشناختی و قضاوت    های عصب نگرشی است که به بررسی زیرساخت      ،نورواستتیک 
های  های فرمی )مانند تقارن، تناسبات هندسی و تکرارهای فراکتالی(، مدارهای پاداش مغزی و سیستم        پردازد که چگونه ویژگیمی

صورت   دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا برخی الگوهای ساختاری، فارغ از متغیرهای فرهنگی، به    کنند. و بهارزشیابی را فعال می 
، ادراک زیبایی را 5(. سمیر زکی  1401آستانه و همکاران،   ؛ فارسی  1404شوند )دبدبه و همکاران،    جهانی زیبا یا خوشایند ادراک می  

های پایدار و قوانین ثابت جهان از میان داند. وظیفۀ سیستم بصری، استخراج ویژگی    کسب دانش توسط مغز می    سنگ با پروسۀ  هم
های متغیر و آشفته است. هنگامی که یک اثر معماری یا هنری با قوانین پردازش اطلاعات در قشر بینایی هماهنگ باشد، منجر  محرک

گذاری است. زیبایی برآیند  شود. مرکزی که مسئول پردازش لذت و ارزش  می ،(MOFC)پیشانی داخلی  به فعالیت شدید در قشر پیش  
داند که حاصل   می ای نوظهورتجربۀ زیباشناختی را پدیده   ،6. آنژان چاترجی(Zeki, 2018)کارایی عصبی در درک نظم جهان است     

های کالبدی، رنگ و حرکتی؛ )پردازش ویژگی-گانه«، است: سیستم حسی    تعامل پویا میان سه سیستم عصبی مجزا در قالب یک »سه     
ارزشیابی؛   -پاداش؛ )درگیری مدارهای لذت و عاطفه در سیستم لیمبیک( و سیستم معنایی    -فضا در قشر بینایی(، سیستم عاطفی    

طور  گانه را به)فرایندهای عالی ذهنی در فضا و معنا بخشی(. از دیدگاه او، معماری تأثیرگذار فضایی است که هر سه ضلع این سه       
 . (Chatterjee, 2008) های حسی بدوی و تفسیرهای معنایی پیچیده، پیوند برقرار کندزمان درگیر کرده و میان پاسخهم

های ذهنی مداوم یا  شود که طی آن، منابع محدود توجۀ ارادی در مغز که در اثر فعالیت   بازیابی شناختی، به فرایندی اطلاق می   
شوند. در واقع، سیستم عصبی برای حفظ کارایی      اند مجدداً بازسازی می شده  پرمحرک دچار خستگی   های شهری مواجهه با محیط
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ترین سطح   ها در پایینکننده است. فضاهایی که تقاضای پردازش اطلاعات در آن   های ترمیمشناختی و تعادل روانی، نیازمند محیط 
سمت توجۀ غیرارادی،    بر بهدهد که مغز از توجۀ ارادی انرژیکند که بازیابی زمانی رخ میتبیین می ،1ممکن باشد. استیون کاپلان    

ها یا تماشای    هایی در محیط )مانند حرکت برگداند. ویژگیرا محرک اصلی این پروسه می     جا شود. او ویژگی افسونگری نرم    جابه
پیشانی مغز   کنند. این نوع تعامل، به قشر پیش یخود جلب مشناختی به شکلی زیبایی ابرها(، که توجۀ ناظر را بدون صرف انرژی و به 

های متمرکز اجرایی رها شده و منابع شناختی خود را برای عملکردهای بعدی بازیابی کند. کاپلان، چهار       دهد تا از فعالیت  اجازه می
. تری  (Kaplan, 2006)داند  کننده میمؤلفۀ »دوری گزیدن«، »افسونگری«، »گستردگی« و »سازگاری«، را ارکان یک فضای ترمیم    

های محیطی تعریف  های بیولوژیک، بازیابی را پاسخی سیستماتیک به استرس    ، با پیوند دادن روندهای شناختی به پاسخ  2هارتیگ
های عصبی، کاهش سطح کورتیزول و   معنای رفع خستگی ذهنی نیست، بلکه شامل کاهش برانگیختگی   کند. فرایند بازیابی تنها بهمی

ستم عصبی خودمختار به حالت تعادل )غلبۀ سیستم پاراسمپاتیک(، است. او تأکید دارد تعامل با فضاهای واجد نظم طبیعی         بازگشت سی  
 ,Hartig)گردد وخو و بازگشت کارایی ذهنی به سطح بهینه می  و انسجام بصری، از طریق کاهش بار شناختی، منجر به بهبود خلق   

2008) . 
ای پدیدارشناختی است که بر پیوند وجودی و چندبُعدی میان انسان و یک موقعیت جغرافیایی خاص دلالت دارد. در    مکان، سازه حس

شود. این حس،   مثابۀ یک مرکز معنایی، عاطفی و هویتی تبدیل میاز یک موجودیت انتزاعی و هندسی به مکان به   این چرخه، فضا  
های نمادین است که به یک کالبد فیزیکی، شخصیت و تداوم    و تداعی های عاطفیزمان ادراکات چندحسی، پاسخ  برآیند تعامل هم

، فضا را نمادی از آزادی و حرکت، و در مقابل، مکان را نمادی از ارزش،   3فو توان-(. یی1396تاجی و همکاران، بخشد )نگین زمانی می
ها در جهان زیستۀ   سازی فضا از طریق تجربه و آگاهی عمیق است. مکان   مکان محصول درونی کند. حستوقف و امنیت قلمداد می

بخشند. این پیوند عاطفی میان می های هویتی هستند که به تجربۀ پراکندۀ انسانی، جهت و صمیمیتهای معنایی و لنگرگاهانسان، گره
 Genius)مکان  ، با تکیه بر مفهوم روح4شولتز -. کریستین نوربرگ (Tuan, 2026)بخش احساس تعلق است   ارگانیسم و محیط، قوام 

Loci)(.  1399نژاد و همکاران،  کند )حمزهشناختی تعریف می  مثابۀ یک ضرورت هستی    مکان را فراتر از یک ادراک روانی و به، حس
کند، بلکه با ساختار کالبدی   یابی میتنها در فضا جهت مکان نتیجۀ سکونت اصیل انسان در جهان است. فرایندی که در آن فرد نه    حس

های بالقوۀ محیط مکان است. یعنی تبدیل ویژگی نماید. از منظر وی، رسالت اصلی معماری آشکارسازی روح    پنداری میذات محیط هم
 . (Norberg-Schulz, 2011)به یک واقعیت کالبدی ملموس تا پیوندی پایدار میان هویت فردی و کالبد پیرامون برقرار گردد 

 

 . پیشینۀ پژوهش3

جهان دهی زیست عنوان محرکی بنیادین در سازمان در خوانش معاصر از تعامل انسان و محیط، معماری فراتر از یک سرپناه کالبدی، به   
-های نُوین، گفتمانی نُو در معماری را رقم زده است که با ابتناء بر رویکردهای عصب  شود. گذار به پارادایم عصبی، ناظر شناخته می  

های فیزیولوژیک و عملکردهای عالی مغز  ای برای بازنمایی پاسخ شناختی، کالبد فیزیکی را نه یک موجودیت صامت، بلکه واسطه   روان
که تحلیل  طورییابد. بهاین ساحت ادراکی در مواجهه با فضای معماری، ابعادی پویا می  (.  ۱۳۹۷کند )منصوری و همکاران،  قلمداد می

های زمانی متفاوت، قادر به تغییر  های فضایی در بازه دهد که مؤلفههای مغز نشان می بر فعالیت سطوح مختلف اثرات شناختی محیط  
های این تعاملات بیولوژیک در محیط(.  ۱۴۰۲در امواج مغزی و بازآرایی فرایندهای تمرکزی و هیجانی ناظر هستند )زمانی و همکاران،   

مثابۀ ابزاری برای ارتقای بازگردانی  های علم اعصاب، به  گیری از ظرفیتکه هندسه و کالبد با بهره  رسد، جایی  کننده به اوج میترمیم
در (.  ۱۴۰۴کنند )زمانی و همکاران،  شناختی عمل کرده و با کاهش بار توجهی، بهزیستی کاربران را در تراز بالاتری بازتعریف می  روان

های نظری و نظام با بستر معماری صفوی، نیازمند واکاوی خاستگاه       های عصبی  لایۀ تحلیل تاریخی و کالبدی، پیوند این انگاره
های تئوریک و الگوهای کهن ایرانی استوار گشته که   عنوان تبلور این نظام، بر بنیانجهان بهساختاری این دوران است. میدان نقش    

مطالعۀ متون و اسناد تاریخی و   (.  ۱۳۹۴های متعالی طراحی کرده است )آقابزرگ و متدین،    مثابۀ ظرفی برای تجلی ارزشمحیط را به
دهندۀ یک نظام ساختاری منسجم در شهرهای دورۀ صفویه است که در آن،           ، نشان  5هایی نظیر آدام اولئاریوسبازخوانی سفرنامه  

(.  ۱۴۰۱و همکاران،    زادهاند )تقیفضاهای عمومی با دقت هندسی و کارکردی برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و کالبدی سازمان یافته    
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جهان، از یک فضای باز حکومتی به یک کانون چندعملکردی، مسیری تکاملی را پیموده   گیری نقش یافتگی در سیر شکل  این سازمان 
جهان،  تحقق این غنای ادراکی در نقش  (. ۱۴۰۰نژاد،  است که در هر مرحله، بر غنای ادراکی و کارکردی آن افزوده شده است )شهابی    

تنها احساس حقارت   شود ناظر در مواجهه با این وسعت کالبدی، نه    مرهون رعایت دقیق مقیاس انسانی است. عاملی که موجب می    
این کیفیت کالبدی در نقاط کلیدی نظیر  (.  ۱۳۹۳نژاد و همکاران، نکند، بلکه پیوندی عاطفی و ارگانیک با محیط برقرار سازد )شهابی    

های منظرین، مسیری برای هدایت توجه و خلق   ها و ارزشکه هندسۀ گشایش    رسد جایی  به اوج وضوح می    منظر ورودی میدان،
انداز معاصریت، این کالبد تاریخی درحال گذار از مفاهیم در چشم(.  ۱۳۹۱زاده،  نژاد و امینآورد )شهابیهای بصری فراهم میآگاهیپیش

های تاریخی  که تجربة فرهنگی ناظر را در مواجهه با مکانپذیری است. امری  سوی الگوهای جدید رؤیت  پذیری بهسنتی زیست    
طور خاص، به(.  ۱۴۰۳فرد و نیرومند،  سازد )اعتمادی های جدیدی از معنا را در ذهن ناظر امروزی متبلور میدستخوش تغییر کرده و لایه 

کارآمدی خود را در احیای تعاملات اجتماعی نشان داده و ثابت     ها، بار دیگراین بستر غنی کالبدی در دوران بحرانی همچون پاندمی  
آور اجتماعی  های تاب عنوان لنگرگاهتوانند بهفضایی خود، همچنان می -های کالبدیهای شهری با تکیه بر ویژگی کرده است که میدان 

 (. ۱۳۹۹عمل کنند )موسوی و همکاران، 
تنها به وارد فاز جدیدی شده است. مغز انسان نه    حرکتی-های عصب در عصر حاضر رابطۀ میان مغز و محیط مصنوع از دریچۀ پویایی   

های حرکتی و ادراکی ای برای کنُشمثابۀ افزونهواکنش نشان داده و کالبد معماری را به  های بصری، بلکه به امکانات محیطی ویژگی
شناختی دارد که طی آن،  پنداری عصب ذات در فرایندهای هم  این تعامل عمیق، ریشه  . (Djebbara et al., 2019)کند خود بازخوانی می

سازی کرده و به یک تجربۀ استتیک  ای، حرکت و عاطفۀ نهفته در فرم و فضای معماری را درونیهای آینهناظر از طریق مکانیزم نورون
های همدلانه، . معماری با ایفای نقش در تنظیم هیجانات و تحریک پاسخ  (Freedberg & Gallese, 2007)یابد  مند دست می  بدن

همچون ابزاری برای تنظیم عاطفی عمل کرده و از طریق درگیری فرایندهای عالی ذهنی، پیوندی آگاهانه میان روان ناظر و اثر هنری  
بازنمایی    کننده در کیفیتهای تاریخی، طراحی فضاهای عمومی نقشی تعیین  . در لایۀ ادراک محیط(Franklin, 2010)سازد   برقرار می

دهد که چیدمان فضایی و نظام کالبدی،  های تاریخی نشان می کند. مطالعات در بافتهای واجد ارزش ایفاء میو وضوح ادراکی بستر  
که در  کنندهای معنایی تاریخ را در ذهن معاصر بازآفرینی می مستقیماً بر شیوۀ درک محیط توسط شهروندان اثر گذارده و پتانسیل     

های  که ترکیب محرک. جایی(Birer & Çalışır Adem, 2022)رسد   های چندحسی به اوج می  از طریق تحلیل های حافظهمکان
مکان در حافظۀ بلندمدت ناظر شده و فضا را از یک موجودیت فیزیکی به یک قطب   بصری، بساوایی و معنایی، منجر به تثبیت هویت  

بخش   های فیزیولوژیک انسان به مادیت محیط        . از سویی، پاسخ       (Akdağ & Gülin Beyhan, 2024)کند   معنایی تبدیل می   
دهند که حضور عناصر طبیعی و مواد آلی در   های بیولوژیک نشان می شناختی است. واکنش  روانناپذیری از پارادایم عصب تفکیک
نوائی ارگانیکی میان های حیاتی، تراز بهزیستی ناظر را ارتقاء داده و هم شده، با کاهش سطح استرس و بهبود شاخص    های ساخته محیط

 این سمفونی، درنهایت در قالب معناشناسی فضای تصویری      . (Zhang et al., 2017)کند سیستم عصبی و کالبد پیرامون ایجاد می   

بر ساختار محیط نائل آمده و  به کشف نظم حاکم   مراتب فضایی، که ذهن انسان با تحلیل روابط هندسی و سلسله    یابد. جاییتبلور می
 . (Greenberg, 2021)سازد  های شناختی خود برقرار میپیوندی عمیق میان منطق ریاضی فضا و نظام

معماری در ابعاد آزمایشگاهی و همچنین رغم مطالعات گسترده در حوزۀ عصبهای داخلی و خارجی، مشخص شد علیبا واکاوی پیشینه
جهان اصفهان، همچنان خلأ یک خوانش یکپارچه که بتواند هندسه و معماری صفوی را از    های کالبدی برروی میدان نقش بررسی 

های صرفاً شود. این پژوهش تلاش دارد با عبور از توصیفوضوح احساس میشناختی تحلیل کند، بهروانهای نُوین عصبمنظر پارادایم
 های بیولوژیکی مغز انسان معاصر بپردازد. ی این میدان براساس زیرساختتاریخی، به تبیین چرایی غنای ادراک

 

 تحقیق. مواد و روش4

یافته است.   تاریخی و با رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک در چارچوب مطالعات کیفی سامان   –تحقیق حاضر با اتخاذ روش تفسیری  
گرایی دیالکتیک میان جهان اصفهان، محصول هم موضع اپیستمولوژیک این جستار بر این اصل استوار است که معاصریت میدان نقش

شناختی مخاطب است. فهم این پدیده، مستلزم عبور از توصیف صرف و نیل به مرتبۀ       روانکدهای هندسی صفوی و ساختارهای عصب    
های معماری،  نفر از متخصصان تراز اول در حوزه    ۱۵کنندگان شامل   تفسیر چگونگی تبدیل کالبد به محرک عصبی است. مشارکت    

برفی انتخاب شدند. فرایند گردآوری  گیری هدفمند از نوع گلولهشناسی محیطی بودند که با روش نمونه  اعصاب شناختی و روان   علوم
مصاحبۀ تکمیلی به پایان رسید.    ۳ها، با نظری در نفر دوازدهم، ادامه یافت و جهت اطمینان از کفایت دادهها تا دستیابی به اشباع  داده
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  ۷۵تا   ۴۵ساختاریافته عمیق با تمرکز بر واکاوی تجربۀ زیسته بود. هر مصاحبه در بازۀ زمانی     های نیمهابزار اصلی پژوهش، مصاحبه  
فضایی(، با     ها و مقیاسطول انجامید. پروتکل مصاحبه حول محور نسبت میان عناصر کالبدی میدان )مانند ریتم رواق         دقیقه به

ها از یابی در هیپوکامپ(، تدوین شد. تحلیل داده های سیستم لیمبیک و جهت  سازوکارهای عصبی )پردازش الگو در قشر بینایی، پاسخ    
 مند )گراندد تئوری(، انجام گرفت تا دقت تفسیر تضمین شود: با استراتژی کدگذاری نظام گامدر هفت طریق ادغام روش کلایزی

 شناختی. روانها و استخراج عبارات کلیدی مرتبط با ادراک عصببازخوانی مکرر روایت استغراق و استخراج(: ) ۲و  ۱گام  •
در این مرحله، عبارات مهم به مفاهیم انتزاعی تبدیل شدند )کدگذاری باز(. در واقع، تجربۀ حسی  بندی معانی(: صورت) ۳گام   •

 خبرگان به زبان مفاهیم علمی ترجمه شد. 
نام مضامین فرعی   های بزرگتری بهشده براساس وجوه مشترک در دسته    مفاهیم استخراج   بندی مضامین(:  خوشه )  ۴گام  •

های موضوعی   بندی شدند )کدگذاری محوری(. در این مرحله، پیوند میان محرک کالبدی و پاسخ عصبی در قالب خوشه    طبقه
 تبیین گردید. 

نتایج در قالب یک توصیف غنی ادغام شده و ساختار بنیادین پدیده شناسایی        توصیف جامع و تبیین ساختار(:   ) ۶و   ۵گام  •
 ها استخراج شدند. از دل خوشه شد. در این مرحله، مضامین اصلی

 های نهایی موردتأیید قرار گرفت. کنندگان، یافتهنفر از مشارکت ۸با بازگشت به  اعتبارسنجی(: ) ۷گام  •

شناختی در معماری صفوی«،    روانگرایی عصب عنوان »پارادایم همهستۀ پژوهش تحت   در نهایت، از طریق کدگذاری گزینشی، مقولۀ 
مثابۀ یک محرک عصبی فعال در ارتقای تجربۀ زیستۀ انسان        گر چرایی پویایی این اثر تاریخی بهتبیین گشت. چارچوبی که تبیین  

استفاده شد:    ،  2و اگون جی. گوبا  1ایوانا اس. لینکلنمعاصر است. جهت اطمینان روایی و پایایی و تضمین کیفیت، از معیارهای چهارگانۀ     
ارائۀ توصیف غنی از   . قابلیت انتقال: 2اعصاب؛   های معماری، تاریخ و علوممیان دیدگاه هاسازی داده از طریق مثلث قابلیت اعتبار:  . 1

گام تمامی  بهت اعتماد: مستندسازی دقیق و گام    . قابلی3های مشابه؛    فرایند تبدیل هندسه به پاسخ بیولوژیک جهت کاربرد در نمونه    
 کنندگان در گام هفتم کلایزی برای اطمینان از عدم سوگیری محقق. . تأییدپذیری: انجام وارسی توسط مشارکت4مراحل تحلیل و 

 

 ها. یافته5
ایران داشت     هایامپراتوری  های قدرت کانون  ایرانی برای استقرار  ای برگرفته از الگوی باغمایهنقش جهان در تکوین کالبدی خود، بن
مثابۀ پلازای شهری تجلی یافت.  متر، به  160در   560به میدانی باشکوه با ابعاد     3بزرگعباسکه بعدها در دورۀ صفوی به فرمان شاه  
پدید آورده است که در  شکل وحدتی ارگانیک میان چهار رکن قدرت، مذهب، تجارت و فرهنگ  ساختار پیرامون این گسترۀ مستعطیل   

قاپو  الله )شرقی(، عالی لطفبر مسجد شاه )جنوبی(، مسجد شیخ    های بناهای شاخص تاریخی اصفهان مشتمل   تقابل فضایی میان جبهه 
، به شمارۀ  4شاه رضا -اول خورشیدی در دورۀ پهلوی 1313بهمن   8همتا یابد. این مجموعۀ بی)غربی(، سردر قیصریه )شمالی(، تبلور می   

جهانی در فهرست میراث  115میلادی(، نیز طی نشست سوم، با شمارۀ 1979)  1358در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در سال    102
 یونسکو نهادینه گردید. 

 مجموعۀ میدان نقش جهان اصفهان  موقعیت .1جدول 

 

 
1 Yvonna S. Lincoln 
2 Egon G. Guba 
3 Abbas the Great 
4 Reza Shah Pahlavi 
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 Naqsh-e Jahan Square -میدان نقش جهان

  

 Sheikh Lotfollah Mosque -اللهلطفمسجد شیخ  Shah Mosque -مسجد شاه

  

 Qeysarie Gate -سردر قیصریه Ali Qapu -قاپوعالی
 

مرحله     3شناختی در معماری صفوی در این بخش طی          روانبر پارادایم عصب    های پژوهش مبتنی (، یافته  1مطابق )جدول    
کنندگان موردواکاوی قرار گرفته و سپس فرایند استدلال استقرایی     های مشارکت گردد: نخست، روایی تخصصی دیدگاه   بندی میمفصل 

انداز معاصریت در سه ساحت؛ ادراکی،     شود. درنهایت، الگوی تحلیلی پژوهش با تمرکز بر چشم  جهت نیل به مقولۀ هسته تشریح می  
های  با ساختارهای بیولوژیک و بیومکانیسم     جهان اصفهان  گرایی کالبد میدان نقش گردد تا چگونگی همشناختی و عاطفی ارائه می  
 عصبی انسان تبیین گردد. 

 

 شوندگان. اطلاعات مصاحبه2جدول 
 قلمرو جغرافیایی زمان مصاحبه )دقیقه(  تصحیلات/رتبۀ علمی حوزۀ واکاوی کد مصاحبه ردیف 
1 P-01  65 پسادکتری/استاد  معماری 

ان
فه
ص
ن ا
ها
 ج
ش
 نق
ان
ید
 م

2 P-02  اعصاب شناختی  علوم  75 دکتری/استاد  
3 P-03  شناسی محیطیروان  50 پسادکتری/استاد  
4 P-04  60 دکتری/استاد  معماری 
5 P-05  اعصاب شناختی  علوم  70 پسادکتری/استاد  
6 P-06  شناسی محیطیروان  45 دکتری/استاد  
7 P-07  55 دکتری/استاد  معماری 
8 P-08  اعصاب شناختی  علوم  60 دکتری/استاد  
9 P-09  65 دکتری/استاد  معماری 
10 P-10  شناسی محیطیروان  75 پسادکتری/استاد  
11 P-11  اعصاب شناختی  علوم  50 پسادکتری/استاد  
12 P-12  شناسی محیطیروان  60 دکتری/استاد  
13 P-13  شناسی محیطیروان  45 دکتری/استاد  
14 P-14  اعصاب شناختی  علوم  55 پسادکتری/استاد  
15 P-15  70 پسادکتری/استاد  معماری 

 

های موردواکاوی است.  گانه میان حوزهدهندۀ یک تلاقی سه کننده، نشان شرکت   ۱۵(، پراکنُش تخصص در میان   2مطابق )جدول 
گرایی کالبد و عصب  را جهت نیل به یک تفسیر جامع از هم  هاسازی داده هوشمندانه، زیربنای لازم برای استراتژی مثلث   این توزیع

های کیفی و عمق تفسیری در  کنندۀ غنای دادهدکتری با رتبۀ علمی استاد، تضمین    ۹خبرۀ پسادکتری و    ۶حضور    .فراهم آورده است 
 P-01)  ،P-03 ،P-05 ،P-10 ، P-11با تحصیلات پسادکتری    مصاحبه   ردیف کدهای گانۀ کلایزی است. تمرکز برروی های هفتگام

کنند.  ای فعالیت میرشته اند، نشان از انتخاب هدفمند نخبگانی دارد که در مرزهای دانش بین ، که در هر سه حوزه توزیع شده   P-14)و
خود اختصاص   دقیقه، بیشترین زمان استغراق در موضوع را به        ۷۵که با اختصاص    ،  P-10)و (P-02 هایی نظیرویژه در مصاحبه  به
- که رویکرد معماران بر »ابعاد ادراکیطوریبُعدی نباشد؛ به ها، بستری فراهم ساخت تا نگاه به پدیده تک  توزیع برابر تخصص   اند. داده

شناسان محیطی بر   عصبی« و روان -ذهنی-اعصاب شناختی بر »فرایندهای شناختی   کالبدی«، دیدگاه متخصصان علوم   -بصری 
ساعت(، مصاحبۀ عمیق با           ۱۵دقیقه )  ۹۰۰رفتاری«، موردانتظار در این پژوهش متمرکز بود. مجموع    -روانی-های عاطفی  »مؤلفه 
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ها تا نفر پانزدهم شوندگان است. تداوم مصاحبهمصاحبه  هایدقیقه برای هر جلسه، حاکی از استغراق کامل محقق در روایت  ۶۰میانگین  
بندی به معیارهای قابلیت اعتماد و تأییدپذیری لینکلن و گوبا  دهندۀ پاینظری در نفر دوازدهم حاصل شده بود(، نشان   که اشباع )درحالی

است تا از دقت تفسیر چگونگی تبدیل کالبد به محرک عصبی اطمینان حاصل شود. قلمرو جغرافیایی واحد )میدان نقش جهان           
ها عنوان لنگرگاه تحلیل، عمل کرده است. این تمرکز مکانی باعث شده تا دادهها، فارغ از تخصص افراد، بهاصفهان(، در تمامی مصاحبه

 فوقمجموع، جدول  گرا شوند و قابلیت مقایسۀ کدها در مرحلۀ کدگذاری محوری به حداکثر برسد. در   رغم قدری، در یک نقطۀ همعلی
واسطۀ   های مشابه، به ها به نمونهکند که زیرساخت انسانی جستار، دارای روایی تخصصی بالایی است و قابلیت انتقال یافته      تأیید می

 خوبی تضمین شده است. کنندگان، بهعمق دانش شرکت
 

 . سطوح کدگذاری3جدول 
 کدگذاری گزینشی  کدگذاری محوری کدگذاری باز
 مقولۀ هسته  مضامین اصلی مضامین فرعی مفاهیم اولیه 

 کد اولیه 84
 . ادراک بصری1
 . انسجام هندسی2
 . پاسخ لیمبیک  3

 تعلق . حس4
 . ناوبری  5
 . تداعی حافظ6

 . ادراکی1
 . شناختی2
 . عاطفی3

 شناختی در معماری صفویروان گرایی عصبپارادایم هم

 

مراتبی و با رویکردی استقرایی، از تکثر مفاهیم اولیه، به وحدت    ها طی یک ساختار سلسله      داده  ، فرایند تحلیل(3مطابق )جدول 
 توان در سۀ لایۀ بنیادین تبیین نمود: مقولۀ هسته، نائل آمده است که این مسیر تحلیلی را می

جهان در تولید    دهندۀ ظرفیت بالای کالبد میدان نقش    کد اولیه، نشان     ۸۴استخراج     تکثر و غنای ادراکی )کدگذاری باز(:   ❖
های متنوع است. این حجم از کدها بیانگر آن است که محیط مصنوع در این اثر، صرفاً یک کالبد فیزیکی نیست، بلکه       محرک
 های تخصصی را در ذهن خبرگان برانگیزد. ای از پاسخاست طیف گسترده  هاست که توانستهای متراکم از نشانهمجموعه

اند مضامین فرعی انتظام یافته  ۶در این مرحله، کدهای اولیه در قالب   بندی ساختاری )کدگذاری محوری(:  انتزاع و خوشه  ❖
محور اصلی )ادراکی،     3کنند. تقلیل این مضامین به  شناختی را عملیاتی می های عصب که پیوند میان هندسۀ صفوی و پاسخ   

 مثابۀ:  دهندۀ یک نظم سیستماتیک در مواجهه مخاطب با اثر است بهشناختی و عاطفی(، نشان

 دهند. ادراکی )ادراک بصری و انسجام هندسی(، مرحلۀ اول مواجهۀ حسی با تناسبات کالبدی را پوشش می ✓

 های عالی مغز در زمینۀ درک فضایی و پیوند تاریخی اشاره دارند. شناختی )ناوبری و تداعی حافظه(، به پردازش ✓
 کنند. تر مغز و درگیری احساسی با مکان را تبیین میهای عمیقتعلق(، لایهو حس عاطفی )پاسخ لیمبیک ✓

عنوان ، تبلور تمامی مفاهیم در مقولۀ هسته تحت   فوققلۀ تحلیلی جدول  پردازی )کدگذاری گزینشی(:   سنتز و نظریه   ❖
دهد معاصریت این میدان، محصول اتفاقی    شناختی در معماری صفوی«، است. که نشان می    روانگرایی عصب »پارادایم هم

تاریخ نیست، بلکه ناشی از یک هندسۀ هوشمند است که توانسته میان کدهای محیطی و ساختارهای بیولوژیک انسان،          
مانند ریتم و مقیاس(،  های کالبدی میدان )بهکند که چگونه ویژگیآمده ثابت میدست گرایی ایجاد کند. در واقع، برآیند بههم

 .اندادراکی، شناختی و عاطفی عبور کرده و به یک تجربۀ زیسته پایدار تبدیل شده  از فیلترهای
مراتبی از ادراک دهد که فرایند تبدیل کالبد به محرک عصبی، یک صیرورت سلسله        ها نشان می  بر یافتهدرنتیجه، منطق حاکم

 حسی به پردازش شناختی و درنهایت، تبلور در ساحت عاطفی و ماندگاری در حافظۀ )معاصریت(، است. 
 

 شناختی در معماری صفوی )میدان نقش جهان اصفهان( روانگرایی عصبپارادایم هم . الگوی تحلیلی؛4جدول 

 انداز  فکریچشم  پایۀ تبیین نظری مضامین اصلی 

 ادراکی
 وارلا و گالاگر   نوروفنومنولوژی  

 پونتی و نوئه -مرلو مند ادراک بدن 
 حرکتی و الحاق بدنی: تبدیل کالبد ایستا به یک موقعیت پویا از طریق تعامل سیستم ناوبری بدن با تناوب فضایی  -سینرژی حسی

 شناختی

 گیج و زایسل نوروارکیتکچر 
 کاپلان و هارتیگ  بازیابی شناختی 

 شولتز-توان و نوربرگ مکان حس
 پیشانی و بازیابی منابع توجۀ ارادی از طریق ساختارهای فراکتالی و هندسۀ ایرانی نگاری مغزی: تقلیل بار پردازشی قشر پیشمهندسی توجه و انسجام نقشه

 عاطفی  
 زکی و چاترجی  نورواستتیک  

 شولتز-توان و نوربرگ مکان حس
 بخشهای هویتولوژیک با نمادپردازی سویی ترجیحات بصری بیمکان از طریق همسازی روحتثبیت تعلق وجودی در مدار پاداش: درونی
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دهد که   شناختی در معماری صفوی«، نشان می           روانگرایی عصب   (، واکاوی الگوی تبیینی »پارادایم هم  4مطابق )جدول    
انداز معاصریت منجر شناختی با چشمجهان اصفهان، به خلق یک اکوسیستم عصبمند عناصر کالبدی در میدان نقش دهی نظامسازمان

 شده است که در سه لایۀ بنیادین قابل تشریح است: 

دهند ها براساس نوروفنومنولوژی )وارلا و گالاگر(، نشان می یافته مضامین ادراکی: )دیالکتیک بدن و کالبد در اتمسفر میدان(؛ -
با استفاده از تناوب فضای باز )میدان(، و        کند. معماری اثرجهان، آگاهی مکانی را از طریق یک فرایند خودپوینده خلق میکه نقش 

پونتی و نوئه(، ثابت -مند )مرلوکند. در این پارادایم، ادراک بدنها(، سیستم پروسپکتیو بدن را درگیر می   فضای محصور )تحتانی حجره  
ساخته   گر منفعل به یک فاعلیت پویا، بدل های ریتمیک و تناسبات طولی میدان، ناظر را از یک نظاره هایی نظیر ایوانکند که المانمی

حرکتی )حضور  -قاپو(، معنای فضا را از طریق کُنش حسی  ها( و کلان )عظمت عالیاست. بدن در مواجهه با مقیاس دوگانۀ خرد )حجره 
در نظر گرفته که در آن، مرز   مثابۀ یک الحاق بدنی،توان اذعان داشت که معماری صفوی، ادراک را به      کند. میو حرکت(، درک می

 رود. میان سوژه و ابژه از میان می

ها نشان  براساس مبانی نوروارکیتکچر )گیج و زایسل(، یافته    دهی ارگانیک فضا و بازیابی عصبی(؛  مضامین شناختی: )سازمان    -
پوشانی دارد. وضوح   های مکان و شبکه در هیپوکامپ هم های سلول  دهی فضایی میدان )هندسۀ صفوی(، با پردازش   داد که سازمان 

های مرتبط با بازیابی شناختی )کاپلان و هارتیگ(، حاکی  کند. یافتهدهی، مانع از گیجی فضایی شده و امنیت شناختی ایجاد می   سازمان 
)نظم، قرینگی و حضور    الله( و ترجیحات بصری لطفپذیر نقوش در گنبد مسجد شیخ  از آن است که ساختارهای فراکتالی )تکرار مقیاس  

زا، عملکرد جای توجۀ متمرکز تنشدهند. این محیط با جایگزینی توجۀ غیرارادی بهپیشانی را کاهش می آب(، بار پردازشی قشر پیش  
مرکزی و فضای سبز، با تحریک سیستم پاراسمپاتیک، منجر به پایداری شناختی        هایی چون حوضکند. المانعصبی ناظر را بازیابی می 

 .گردندهای عمیق حافظه میمکان )توان(، در لایهو تحکیم حس

ها منطبق بر نورواستتیک )زکی و چاترجی(،    یافته مکان(؛زیباشناختی و تثبیت روح  -مضامین عاطفی: )سنتز عصب       -
تناسبات طلایی و    در مواجهه با تقارن مطلق )مسجد شاه(،   ،(MOFC)پیشانی داخلی  سازی مستقیم قشر پیش   دهندۀ فعال نشان 

جهان، صرفاً یک پاسخ سطحی نیست      هارمونی رنگی )لاجورد و فیروزه(، کل میدان است. استنتاج شد که لذت بصری در میدان نقش     
شود. این پیوند،   محور در مغز میارزشیابی، منجر به برانگیختگی پاداش -های حسی با ساختارهای معنایی  سویی محرک دلیل همبلکه به

های نمادین نظیر  شولتز(، است. المان  -، در اندیشۀ )نوربرگ (Genius Loci)مکان  عامل اصلی تبدیل فضا به مکان معنادار و تحقق روح  
کنند که در آن، ناظر معاصر میان لذت زیستی و   ها، از طریق درگیر کردن مدارهای عاطفی، یک لنگرگاه هویتی ایجاد میمساجد و کاخ 

 یابد. وحدت وجودی )سکونت اصیل(، دست می تعلق تاریخی، به یک

جهان اصفهان، نه یک   دهد که معاصریت در میدان نقش های حاصل از رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک نشان می    تحلیل یافته
سویی بیولوژیک میان کالبد معماری و ساختار عصبی    مفهوم انتزاعی تاریخی و نه صرفاً یک جانمایی شهری، بلکه محصول یک هم   

کند. بحث حاضر در سه گسترۀ     شناختی، عمل می مثابۀ یک جزیرۀ عصب های محیطی، بهانسان است. این میدان در میانۀ آشفتگی   
 پردازد: موضوعی به تفسیر این پیوند می

o ابژۀ  نتایج پژوهش در ساحت ادراکی نشان داد که این میدان فراتر از یک   یافته در هندسۀ صفوی:   الحاق بدنی و ادراکی تن
ها و تناسبات   جهان، ریتم رواق دهی فضایی مجموعۀ نقش کند. با نگاهی به سازمان مثابۀ تداوم بدن ناظر عمل میبصری، به 

حرکتی، مخاطب را از یک  -های حسی کنند. معماری صفوی با درگیر کردن سیستم   حاکم، فرایند الحاق بدنی را تسهیل می 
ای که طی آن کالبد معماری نه در مقابل بدن، بلکه در امتداد ادراک  کند. تجربهبینندۀ منفعل به یک کُنشگر فعال، تبدیل می  

 گیرد. بدنی سوژه قرار می

o   ها، نقش هندسه در کاهش بار  ترین یافتهیکی از محوری های شناختی در تقابل با آشفتگی معاصر:    بازیابی توجه و پاسخ
زا هستند، مقیاس گسترده و هندسۀ منسجم      های تنشمعاصر مملو از محرک  های شهری که محیطشناختی است. درحالی  

شناختی، این محیط با کاهش فعالیت  آورد. از منظر عصب خوبی نمایان است، بستری برای بازیابی توجه، فراهم می  میدان به
دهد. این همان نقطۀ تلاقی سنت و معاصریت است. کالبدی که    پیشانی به مغز اجازۀ بازسازی منابع شناختی را می   قشر پیش 

 کند. شناختی انسان امروز عمل میسان درمانگری برای نیازهای عصبها، همچنان بهاز قرنپس
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o  های بخش عاطفی بیانگر این است که تداوم حضور پرشور    تفسیر یافته  مثابۀ پاداش بیولوژیک و تعلق عاطفی: معاصریت به
سازی مدارهای پاداش مغزی دارد. هماهنگی میان مقیاس انسانی و گشودگی     در فعال   شهروندان در این بستر مکانی، ریشه   

انگیزد که نتیجۀ آن خلق حس امنیت مکانی و تعلق خاطر است. این  های مثبت سیستم لیمبیک را برمی  فضایی میدان، پاسخ  
جهان، ناشی از توانایی این کالبد در تولید مداوم لذت زیباشناختی است که با آزادسازی  دهد که معاصریت نقشفرایند نشان می

 خورد. دوپامین در پاسخ به الگوهای بصری منسجم پیوند می
 

 گیری و ارائۀ پیشنهادات. نتیجه6
جهان اصفهان، نه یک استمرار فرمال نوستالژیک، بلکه محصول یک     انداز معاصریت در میدان نقش  پژوهش حاضر نشان داد که چشم   

های های فراکتال و ریتمدهد که هندسۀ صفوی با کدگذاری دقیق نسبت   ها نشان می شناختی است. یافته  روانده عصب پاسخ   پارادایم
شود که کالبد میدان  سویی سبب می  انسان برقرار کرده است. این هم   یافتۀسویی پایدار با سیستم پاداش و ادراک تن   فضایی، نوعی هم 

طور مداوم درحال بازتولید کیفیت زیست در سیستم  مثابۀ یک محرک عصبی فعال عمل کند که بهای، بلکه بهعنوان یک ابژۀ موزهنه به
های بصری و بار  شناختی، پاسخی اپیستمولوژیک به آشفتگی    عصبی مخاطب معاصر است. در سطح کلان، مفهوم جزیرۀ عصب     

های قشر   و تعدیل فعالیت آوردن بستری برای بازیابی توجه جهان با فراهمشهرهای معاصر است. میدان نقش    شناختی مفرط در کلان 
های پردازشی مغز ایجاد کند. این ویژگی، میدان را به یک  پیشانی، موفق شده است تعادلی پویا میان تحریکات محیطی و ظرفیت   پیش

اند.  شکلی ساختاری با کالبد معماری گره خورده      روان و تجربۀ زیباشناختی به   ساخته که در آن، سلامت      پناهگاه بیولوژیک، بدل 
باشد که ماندگاری این اثر، ناشی از انطباق معماری با نیازهای تغییرناپذیر سیستم عصبی است.        نهایی بر این اصل استوار می  تحلیل

معنا،   یی(، ریشه دارند. بدین     یابی در هیپوکامپ و واکاوی الگو در قشر بینا        مانند جهت   های عمیق تکاملی )به   نیازهایی که در لایه    
جهان محصول یک زبان مشترک بیولوژیک میان کالبد و عصب است که فراتر از قراردادهای فرهنگی، اجتماعی و      معاصریت نقش 

زمانی، پویایی خود را حفظ کرده است. این یافته، تعریف سنتی از تاریخ معماری را به چالش کشیده و آن را به حوزۀ دانش تجربی        
گشاید. صُور   های نُوین شهری می های جدیدی را در طراحی پارادایمزند. از منظر کاربردی، این پژوهش افقرفتارشناسی، پیوند می  
مرمتگر مورداستفاده قرار گیرد. این   -های طراحی برای خلق فضاهای عصب  عنوان پروتکلتواند بهجهان، می هندسۀ صفوی در نقش  
های تاریخی راهگشا نیست بلکه باید منطق تعامل کالبد که برای نیل به معماری معاصر اصیل، بازگشت به فرم نتایج حاکی از آن است

های نُوین بازتعریف نمود. کلام آخر، این نوشتار با عبور از  و بیولوژی را که در ژنتیک معماری صفوی نهفته است، شناسایی و در قالب    
شناختی بر لزوم تغییر پارادایم در مطالعات معماری ایران تأکید   روانمحور کلاسیک و اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی عصب        نگاه کالبد

کند که   رو برای پایداری ادراکی است. این مقاله ثابت می    عنوان الگویی پیشجهان به ورزد. دستاورد نهایی، معرفی میدان نقش       می
ولوژی تجربه و پیوند دوبارۀ انسان با فضا در ابعاد تکاملی و شناختی است.          ترین مرتبۀ خود، ابزاری برای ارتقای بیمعماری در عالی

 دارد. امری که هویت این میدان را برای همیشه معاصر نگاه می
 

 . منابع7
صفه،    تبیین مراتب فرم برای ارتقای قابلیت مکان در ارتباط درون و بیرون.(. 1404فر، علیرضا. ) رون، نسترن و عینی آب .1

35(4 ،)21-5 .https://doi.org/10.48308/sofeh.2024.232517.1280 

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری     (. 1399احمدی، مهدیه. فرکیش، هیرو. احمدی، وحید و میرزاکوچک خوشنویس، احمد. )    .2
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پذیری تا   تغییر در تجربة فرهنگی از مکان تاریخی؛ از زیست     (.  1403سیدمهدی و نیرومند، امیرمحمد. )         ،فرداعتمادی  .3
 .93-116(،  2)13های راهبردی مسائل اجتماعی،       پژوهشپذیری )مطالعة موردی میدان نقش جهان اصفهان(.          رؤیت 

https://doi.org/10.22108/srspi.2024.141523.1998 
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